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مدت‌هاست که ارکستر ملی ایران وضعیتی متناسب 
با نام بزرگش ندارد، نه برنامه‎هایش ملی اســت که همه از 
وجود آن راضی باشــند؛ نه برنامه‌ها آنقدر باکیفیت است 
که در خور نام بزرگ ایران باشد. این مساله تنها به حضور 
دوســاله فریدون شــهبازیان در این ارکستر هم محدود 
نمی‌شــود که امروزه آن را شــبیه یک ارکستر پاپ کرده 
است و روز به روز ضعف برنامه‌های عامه‌پسند آن عیان‌تر 
می‌شود؛ ای بسا در بین ســالهای 39 تا 59 هم که استاد 
فرهاد فخرالدینی رهبری آن را بر عهده داشت این ارکستر 
با روزهای اوج فاصله داشت و نتوانســت انتظاراتی که از 
آن می‌رفت را برآورده کند.  بســیاری در همان روزها نیز 
ضرورت وجود چنین ارکســتری که هزینه نگهداری آن 
برای دولت بسیار زیاد بود را زیرسوال می‌بردند و دلسوزان 
پیشنهاد می‌کردند که دو ارکستر ملی و سمفونیک تهران 
ادغام شــود و تنها وزارتخانه مســئولیت‌دار یک ارکستر 
گردد. پیشنهادی که از نظر حرفه‌ای و عقلانی درست بود 

اما به مذاق مدیران بنیاد رودکی خوش نیامد.
در این دوســال اخیر انتقــادات زیادی بــه مدیریت 
ارکسترهای بنیاد رودکی وارد شده که رویه ارکسترها را به 
سمت درآمدزایی و جذب مخاطب بیشتر سوق داده است و 

با اساس کارکرد هنری‌ای که از آن انتظار می‌رفت سالهای 
نوری فاصلــه دارد. اهداف تجاری‌ای کــه بنیاد فرهنگی 
هنری رودکی بقای خود را به اشــتباه به آن گره زده است 
درحالی که تعریف فعالیت فرهنگی هنری با ماهیت کار 
تجاری قابل تجمیع به آسانی نیست و انتظاری از مدیران 
هنری برای ارائه بیلان مالی کلان نمی‌رود. اما این همان 
دستاورد شیوه‌ای است که مدیران رده بالای ارشاد برای 
دولت یازدهم رقم زدند و اگر چه امروز در جای خود نیستند 
اما روش اشــتباه تجارت آنها در موســیقی با ارکسترها 
همچنان برقرار مانده است و با هر برنامه ارکسترها عمق 
فاجعه بیشــتر نمایان می‌شــود که چقدر غیرحرفه‌ای و 

کم‌عمق هستند. 
آنقدر که محمدرضا درویشــی، آهنگساز و پژوهشگر 
برجسته موسیقی نواحی ایران هفته گذشته در اختتامیه 
بخش نواحی جشنواره موسیقی ملی جوان اذعان کرد که 

ارکستر سمفونیک صدای مرگ می‌دهد. 
اما بنیاد رودکی همچنان بــه برنامه‌های خود با همان 
کیفیت سابق ادامه می‌دهد آنچنان‌که در دوسال گذشته 
ادامه داده و در آخرین برنامه برای ارکستر ملی ایران، نزهت 
امیری را به رهبری مهمان دعوت کرد. برنامه‌ای که به علت 
جنسیت مونث رهبر ارکستر، توجه زیادی را در رسانه‌ها و 
مخاطبان برانگیخت. فارغ از اینکه نزهت امیری آنچنان 
که لازم اســت در بهترین دانشــگاه‌های دنیا شش سال 
مشغول تحصیل رشته رهبری ارکستر زیر نظر زبده‌ترین 

مدرسان نبوده است )همانگونه که شهرداد روحانی رهبر 
ارکستر سمفونیک تهران و فریدون شهبازیان رهبر و مدیر 
هنری ارکســتر ملی ایران تحصیل نکرده‌اند( و هر آنچه 
آموخته در گوشه و کنار افرادی است که آنها نیز در رشته 

رهبری ارکستر تحصیل نکرده‌اند. 
ضمن اینکه ســپردن ارکســتری که نام ملی را یدک 
می‌کشد به دســت رهبران مهمان می‌بایست باتوجه به 
سابقه‌ درخشان آنها باشد و ســوال این است که آیا در سه 
برنامه‌ای که پیشــتر نزهت امیری تا کنون در عمر هنری 
خویش روی ســن رهبری کرده است ســابقه درخشانی 
بدست آمده است؟ و آیا داشــتن تعداد سه اجرا در رزومه 
برای هر رهبر مهمان در ارکســتر ملی کفایت می‌کند؟ و 
آیا این سطح نازل ارکستر موســیقی ملی ایران شایسته 
کشورماست که ســالانه چند هزار دانشجوی موسیقی و 

چندین فرد فارغ‌التحصیل رهبری ارکســتر در بهترین 
دانشــگاههای دنیا دارد؟ تلاش برای یافتــن دلیل برای 
این اجرا از ارکســتر ملی هرچه می‌تواند باشد الا کارنامه 
موثرهنری و از این روست که تنها می‌توان به تبعیض مثبت 
در رهبری ارکستر بســنده کرد و تنها این عامل را دلیل 
اصلی آن دانست و حتی خرسند نیز شد که اگر چه تاکنون 
در تمام ســمت‌ها زنان همواره دیده نشده و حتی به بازی 
گرفته نشده‌اند اما در رهبری ارکستر در ایران این تبعیض 
به جنبه مثبت آن گرفته شده است. با این تعبیر که حالا که 
همواره زنان محروم از لیاقتهای خود در جایگاههای بالای 
مدیریتی بوده‌اند اینبار عرصه‌ای فراهم شود تا زنان ایرانی 
علی‌رغم آنکه مردان شایسته‌تری در آن جایگاه داریم، به 
رهبری ارکستر بپردازند و این تبعیض مثبت را برای اولین 

بار ارکستر ملی ایران رقم بزند.

درباب اجرای نزهت امیری با ارکستر ملی ایران

تبعیض مثبت 

چهارگاه

چهره‌اش را هم نمی‌شناســیم. 
بعید اســت که از میان پنج عکس 
از پنج تن از مشــاهیر موســیقی و 
فرهنگ، اندیشــه و ادبیات بتوانیم 
بگوییــم کــه برنســتاین کــدام 
آن‌هاست. عکســش بر دیوار هیچ 
مرکز و فروشگاه محصولات فرهنگی 
و موسیقی شــهر نیســت. بر جلد 
مجله و روزنامه‌ای هم نیست. وقتی 
به دنیا آمد )یعنی آگوســت ســال 
8191 میلادی یا شــهریور 7921 
خورشیدی( که جای پرسشی نیست 
که ما کجا بودیم و چــه می‌کردیم 
و چطور بودیــم. تصــور نمی‌کنم 
انتظاری هم از ما می‌رفته. اما مهر ماه 
9631 خودمان چطور؟ یعنی اکتبر 
0991 میلادی. وقتی این بزرگترین 
استاد فوت کرد، کجا بودیم؟ مشغول 

چه بودیم؟ جایی شنیدیم یا خواندیم 
که او رفت؟ جایی عکسش را دیدیم؟ 

روی جلدی یا خبری یا دیواری؟ 
نیــم.  کارش را هــم نمی‌دا
نمی‌دانیم واقعا چه‌کاره بوده. رهبر 
ارکستر؟ آهنگســاز؟ یا پیانیست؟ 
معلم و استاد؟ نمی-دانیم که یکی از 
برجسته‌ترین موسیقیدان‌های قرن 
بیستم بوده. بماند که نمی‌دانیم اصلا 
موسیقیدان به چه کسی می‌گویند. 
نمی‌دانیــم که بــدون تردید یکی 
از پنــج رهبر برتر تاریخ موســیقی 
اســت. نمی‌دانیم که در سی-وپنج 
ســالگی، در تالار اپرای لا اسِکالای 
میلان، اپرای مده‌آ اثــر کِروبینی با 
نقش‌آفرینی ماریا کالاس را رهبری 
کــرده. نمی‌دانیم که رکــورددار 
بیشترین تعداد اجرا )هزار کنسرت( 
با ارکســتر فیلارمونیک نیویورک 
اســت. نمی-دانیم کــه رهبری ده 

ارکستر صاحب‌نام آمریکا و چندین 
و چند ارکستر برجســته‌ دنیا را بر 
عهده داشته اســت. می‌دانیم که با 
ارکستر فیلارمونیک نیویورک یک 
فصل کامل را به مناســبت صدمین 
ســال تولد گوســتاو مالر به اجرای 
آثارش اختصاص داد؟ بعید اســت. 
می‌دانیم که برای جشن آزادی، بعد 
از فروریختن دیــوار برلین و اتحاد 
دو آلمان، در روز کریســمس سال 
9891، سمفونی نهم بتهوون را در 
برلین رهبری کرد؟ و به جای کلمه‌ی 
»شــادی« در بخش آوازی موومان 
آخرِ آن ســمفونی، که »قصیده‌ای 
برای شادی« از شیللر را می‌خوانند، 
واژه‌ی »آزادی« را جایگزین کرد؟ 
و می‌دانیــم که می‌گویــد اگر خود 
بتهــوون هم بــود، همیــن کار را 

می‌کرد؟ نه. نمی‌دانیم. 
شاید برخی بدانند که موسیقی 

داســتان وست‌ســاید از اوست؛ اما 
نمی‌دانیم که موســیقی متن فیلم 
دربارانداز هم ســاخته اوست. البته 
نمی‌دانم کــه آیا می‌دانیــم فیلم 
دربارانداز اثــر الیــا کازان با بازی 
مارلون براندو اصــا چگونه فیلمی 
اســت. نمی‌دانیم که ساخته‌هایش 
طیف گســترده‌ای از ســمفونی تا 
اپرا و باله، از موزیکال تــا آثار برای 
پیانو، از قطعات آوازی تا موســیقی 

فیلم را شامل می‌شــود. نمی‌دانیم 
که به مناســبت‌های مختلف، برای 
نزدیکان و دوستانش قطعاتی با پیانو 
می‌ساخته و به آنان هدیه می‌کرده. 
نمی‌دانیم که پیانیست قهاری بوده و 
در کنسرت-های بسیاری، در اجرای 
کنســرتوها، هم تکنواز بوده و هم 
رهبر. کنسرتو پیانو مشهور و مشکل 
موریس راول را نیز به استادی اجرا 
کرده. نمی‌دانیم. در دانشگاه هاروارد 
موســیقی خوانده؛ بــا درجه‌ عالی 
فارغ‌التحصیل شــده. در انستیتوی 
کورتیس با فریتــس راینر رهبری 
خوانده؛ بــا ایزابل وِنگِــرُوا پیانو، با 
رَندال تامپسون ارکستراسیون. در 
مرکز موسیقی برکشــایر نیز تحت 
نظارت و تعلیم ســرژ کوسِویتسکی 
تحصیل رهبری ارکســتر کرده که 
بعد از درگذشت اســتاد، به عنوان 
رییس دپارتمان رهبری ارکســتر، 

جانشینش می‌شود.
 استاد موسیقی دانشگاه برندایس 
می‌شــود. اولیــن برنامه از ســری 
برنامه‌های جُنــگ فرهنگی‌هنریِ 
آمنیبــاس را در تلویزیــون )در 
پخش مســتقیم(  درباره‌ ســاخت 
سمفونی پنجم بتهوون نویسندگی 
و اجــرا می‌کنــد. پیش‌نویس‌ها و 
چرکنویس‌های بتهــوون برای این 
سمفونی را نشان تماشاگر تلویزیون 
داده، آن‌ها را اجرا می‌کند و تماشاگر 
را در سیری هیجان‌انگیز و دیدنی به 

نسخه‌ نهایی می‌رساند. 
برنامــه‌ای فراموش‌نشــدنی. 
می‌دانیــم؟ خیــر. کنســرت‌های 
موسوم به »کنسرت برای کودکان 
و نوجوانــان« را به مــدت چهارده 
سال با فیلارمونیک نیویورک اجرا 
می‌کند و نسلی را از شنونده‌ تفننی 
موسیقی به دوستداران و شیفتگان 
موســیقی بدل می‌کنــد. هنوز هم 
بسیاری از خواص و عوام درک خود 
را نسبت به موســیقی مدیون وی و 
برنامه‌های آموزشــی‌اش می‌دانند 
و عاشــقانه ارادتمندش هستند. و 
ما نمی‌دانیم. علاوه بر ســخنرانی‌ها 
و مقالات و یادداشــت‌های فراوان، 
پنــج کتــاب دارد. یکــی از آن‌ها 
مجموعه‌ شش مبحث شگفت‌انگیز 
در رابطه‌ زبان و موســیقی اســت 
که در دانشــگاه هاروارد به شــکل 
 ســخنرانی ایــراد کــرده اســت. 

می‌دانیم؟ خیر.
نمی‌دانیــم کــه او تنهــا یک 
موســیقیدان یا رهبر ارکســتر یا 
آهنگســاز یا نوازنــده یــا معلم یا 
نویسنده نبود. تســلط و احاطه‌اش 
به حوزه‌های تاریخ، زبانشناســی، 
ادبیــات، ریاضیات، زبان، شــعر، 
سیاســت، فلســفه، هنر و بسیاری 
حوزه‌های دیگــر از وی فردی یگانه 
ســاخته بود. و ما نمی‌دانیم. بسیار 
کم می‌خوابید و مدام مشــغول کار 
بــود. نمی‌دانیم کــه فعالیت‌های 
بشردوســتانه‌اش همپــای فعالان 
اجتماعی و سیاســی با نفوذی موثر 
زبانزد بــود. می‌دانیم کــه چندین 
فســتیوال و بنیاد بــرای آموزش و 
ترویج موســیقی راه‌انــدازی کرد؟ 
خیــر، نمی‌دانیــم.  نمی‌دانیم که 
تاثیرگذارترین موســیقیدان قرن 
بیســتم بود. و نمی‌دانیم که از سال 
7102، تمام دنیا به اســتقبال صد 
ســالگی اســتاد رفته و به مدت دو 
سال تا سال 9102 این یادبود ادامه 
خواهد داشت. از زادگاهش، ایالت به 
ایالت، گرفته تا اروپا و چین و مالزی و 
حتی کویت، بالغ بر 0053 کنسرت 
و نمایش و کارگاه و سخنرانی برای 
تجلیل از وجود و دســتاوردهایش 

برگزار می‌شود و ما نمی‌دانیم. 
نمی‌دانیــم کــه فقط لیســت 
نــی  برنامه‌هــای یادبــود جها
صدسالگی برنســتاین 001 صفحه 
است. منتقد برجســته درباره‌اش 
می‌گویــد: »برنســتاین، گزیده و 
استوار، با حرکاتی دلنشین و باوقار 
و چهره‌ای شاعرانه، که رنج و سُرور 
را می‌نمایاند، تجسم خودِ موسیقی 

بود.« می‌دانیم؟ نمی‌دانیم. چرا؟ 

برای صدسالگی استادی که تجسم موسیقی بود

 برنستاینی که نمی شناسیم
برنستاین یا برنشتاین حتی نامش را هم درست بلد نیستیم. نمی‌دانم که فخامت صدای »ش« در میان است یا کم‌قدری 

و کهتری صدای »س«. می‌گویند مگر آلمانی نیست، پس، با »ش« صحیح است. اینکه اهل کجاست و اصالتش چیست را 
هم نمی‌دانیم. نمی‌دانیم آمریکایی بوده و پدر و مادرش مهاجرانی از روسیه که وارد آمریکا می‌شوند و کار می‌کنند، ازدواج 

می‌کنند و صاحب سه فرزند می‌شوند که یکی از آن‌ها می‌شود لئونارد برنستاین.

بابک بوبان، موزیسین و منتقد

روی موج کوتاه

منتقد برجسته درباره‌اش 
می‌گوید: »برنستاین، 

گزیده و استوار، با حرکاتی 
دلنشین و باوقار و چهره‌ای 

شاعرانه، که رنج و سُرور 
را می‌نمایاند، تجسم خودِ 

موسیقی بود.« 

 او تنها یک موسیقیدان یا 
رهبر ارکستر یا آهنگساز یا 
نوازنده یا معلم یا نویسنده 

نبود. تسلط و احاطه‌اش 
به حوزه‌های تاریخ، 

زبانشناسی، ادبیات، 
ریاضیات، زبان، شعر، 

سیاست، فلسفه، هنر و 
بسیاری حوزه‌های دیگر از 
وی فردی یگانه ساخته بود

بیتا یاری، روزنامه‌نگار

نامه بهزاد عبدی به وزیر فرهنگ 

علی رهبری را با عزت دعوت کنید

جناب آقاى دكتر صالحى، استاد رهبرى را 
با عزت بايد دعوت كرد و سرنوشــت موسيقى 
اين كشور را به او ســپرد؛ از ابتدا تا نهايتی كه 
به اركسترهاى كلاســكي يا ايرانى جذب مى 
شوند. به ياد مباركتان م‌ىآورم سخنان استاد 
حسين عليزاده را كه براى حضور چنين رهبرى 
در ايــران كنفرانس خبرى گذاشــتند و تمام 
مسئولين محترم را تشــويق به دعوت ايشان 
براى به دســت گرفتن زمام موسيقى كشور 
نمودند. استاد حســين عليزاده نمونه بارزى 
است از كي موســيقيدان ايرانى و دغدغه‌مند 
كــه روح و جانش را فداى هنر ايــن مرز و بوم 
كرده است.  و استاد على رهبرى را بايد دريافت. 
او هنوز در آن ســوى مرزها دلش براى ايران 
م‌ىتپد و م‌ىدانيم و م‌ىدانند او دســت يارى 
شــما متوليان را به گرمى خواهد فشــرد و از 
ريشه موسيقى ايران را خواهد ساخت هنرى 

كه بخشى از آبروى هنر اين مرز و بوم هست. 
     

 کیهان کلهربرنده جایزه
 Human Spirit  شد

بر اساس آنچه در نشست خبری 82 اوت 8102 
در سمفونی هال شانگهای به اطلاع خبرنگاران 
 caasI رســید، امســال برندگان جایزه معتبر
drawA tiripS namuH nretS کیهان کلهر 
 sremraF آهنگساز و نوازنده کمانچه و گروه کُر
است. جایزه tiripS namuH ایزاک اشترن که 
از سال 6102 بنیان‌گزاری شده، به‌منظور احترام 
به گروه‌ها یا افرادی است که سهم برجسته‌ای در 
کمک به بشریت و مسائل انسانی از طریق موسیقی 
داشته‌اند. مسابقه بین‌المللی ویولن ایزاک اشترن 
شانگهای به نام این ویولونیست اوکراینی تبار اهل 
امریکا نام‌گذاری شده است و خانواده اشترن نیز در 
این مسابقه که در کشور چین، بندر شانگهای برگزار 
می‌شود، حضور خواهند داشت. همچنین در کنار 
برگزاری مسابقه بین‌المللی ویولن، از سال 6102 
هر دو سال یک‌بار جایزه‌ای برای دستاورد هنری 
موزیســین‌هایی که آثار و فعالیت آنها به‌منظور 
نزدیک کردن انسان‌ها در جهان از طریق موسیقی 
صورت گرفته و سهم برجســته‌ای در درک ما از 
انسانیت از طریق مدیوم موسیقی داشته‌اند تعلق 
می‌گیرد و امسال دومین جایزه دستاورد هنری 
انسان دوستانه به کیهان کلهر موزیسین برجسته 
ایرانی تعلق گرفت که آثار و اهداف موسیقایی او 
اغلب رویکرد بشردوستانه، فراتر از زادگاه و ملیت 
او را مدنظر داشته و به این منظور ساخته‌شده‌اند. 
آزمون )مسابقه( بین‌المللی ایزاک اشترن در کنار 
آزمونهای بین‌المللی چایکوفسکی وکوئین الیزابت 

از معتبرترین آزمونهای موسیقی جهان هستند.
    

از اوج تا سقوط کمپانی عظیم تاور 
ریکوردز 

چهار فیلم از تاریخ 11 تا 41 شهریور در دومین 
دوره فستیوال sdnah fo wohS هرروز رأس 
ساعت 03:41 در فرهنگسرای نیاوران به نمایش 
درخواهد آمد. که علاوه بر جذابت هرکدام از آنها، 
ورود برای عموم در آنها آزاد است و علاقه‌مندان 
می‌توانند فیلمی چون »همه‌چیز گذراست« که 
به بررسی از اوج تا ســقوط کمپانی عظیم تاور 
ریکوردز می‌پردازد را در تاریخ 41 شــهریور در 
بخش جنبی فستیوال شو آو هندز تماشا کنند. 
سه‌شنبه 31 شــهریور فیلم »سرزمین آزاد« 
که به ملاقات با جــان آبرکومبی می‌پردازد را 
شاهد باشند و البته مســتندی درباره گیتار 
با نام »شــاید کمی صدا زیاد شــود« روز 21 
شهریور به نمایش درمی‌آید. روز 11 شهریور  
مستندی تهیه‌شــده از اولین دوره فستیوال 
به نام »دســت‌های بازی گــوش« به نمایش 
درمی‌آید که علاقه‌منــدان می‌توانند از کم و 

کیف دوره قبل فستیوال آگاه شوند.
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